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زندگی‌سلام همسرم جنبه شهرت را نداشت
شنبه 
    21 مهر 1397 
شماره 1160 

کاش بعضی چیزها را نادیده نمی گرفتم

تینــا مــی گویــد که ســال هــا پیــش با همســر 
ســابقش توســط یک دوســت خانوادگی آشنا 

شده است:
 »آن روزها او خیلی معروف نبــود، تازه کارش 
را شــروع کرده بــود و از نظــر همه یک پســر با 
شــخصیت و خوش قیافــه به نظر می رســید.« 
در همــان دیدار اول، مادر دامــاد می گوید که 
پسرش قبلا ازدواج کرده اما به خاطر نداشتن 

تفاهم بــرای بچه دار شــدن از همســرش جدا 
شــده و هر ماه بخشــی از درآمدش را به عنوان 
قســط مهریه به حســاب همسر ســابقش واریز 

می کند:
 »من این موضــوع را که او قبــا ازدواج کرده و 
روحیاتش بــا من که یــک دختر جوان هســتم 
فرق دارد و همین طور موضوع پرداخت ســکه 
های مهریه همسر قبلی اش را قبول کردم. در 
حقیقت من این موضوعات را نادیده گرفتم که 

این اولین اشتباه من بود.«

کاش سراغ همسر سابقش می رفتم

یکــی از اعضای خانــواده »تینــا« یک بــار ازدواج 
ناموفق داشت ولی ازدواج دومش، زندگی بسیار 
خوب و پــر از آرامشــی را برایش به دنبال داشــت 
و بــرای همیــن، دختر جــوان تصور می کــرد که 
شــاید خواســتگارش هــم در ازدواج دوم بتوانــد 
زندگی شاد و خوشبختی داشته باشد: »قرار شد 
تحقیقاتی درباره او انجام شــود، در محل کارش 
درباره او تحقیق کردیــم اما همــه از او و رفتارش 

 »شهرت« جذاب است. کمتر فردی است که بتواند این جمله را منکر شود. 
محوری

 
خیلی ها آرزو دارند جای افراد مشهور باشند. دیگران برایشان هورا بکشند 
و با آن ها عکس یادگاری بگیرند ولی این معروفیت پر زرق و برق گاهی 
فقط از دور، پر از رنگ و لعاب است و در پشت صحنه، واقعیت زندگی چیز 
دیگری است. به گزارش »همشهری سرنخ«، همسر سابق یک هنرمند مشهور پیشقدم شده 
تا از بلاهایی بگوید که معروفیت سر زندگی اش آورده است. خانم »تینا« همسر سابق یکی از 
هنرمندان مشهور کشورمان است که بعد از مدت ها جدایی از همسرش تصمیم گرفته داستان 
زندگی اش و مشکلاتی را که »شهرت« سر زندگی مشترک او و همسرش آورده، تعریف کند به 

این شرط که نامش فاش نشود.

تعریف می کردند. چند بار همدیگر را در فضاهای 
عمومی یا زیر نظر خانواده دیدیم، رفتار اجتماعی 
بســیار عالی داشــت. خب طبیعی بود کــه من و 
همه اعضای خانواده ام او و شخصیت اش را تأیید 
کنیم.« کمی مکث می کند و یاد دومین اشــتباه 
زندگی اش می افتد: »دومین اشتباه من این بود 
که فقط به تحقیقاتی که از محل کارش شده بود و 
رفتارش با خانواده ام و خودم بسنده کردم و سراغ 
افرادی مثل همسر سابقش نرفتم تا ببینم دلیل 
طلاق شان چه بوده است. او خیلی خوب رفتار می 
کرد و خوش ســر و زبان بود و شاید همین مسائل 
بود که باعث شــد به خــودم اجازه ندهم تا ســراغ 
همســرش بروم. احتمالا تاکنــون برایتان پیش 
آمده است که با شــخصی رو به رو شده باشید که 
مثلا همکارانش درباره اش آن قدر خوب بگویند 
که شــما اصلا دلیلی نبینید که به او شک کنید. 
من به دوســتانی که درباره زندگی مشترک مان 
می پرسند، می گویم که به تحقیقاتی که دیگران 
برایتــان انجام می دهنــد زیــاد دل خوش نکنید 
چون یک فرد می تواند در بین مردم و همکارانش 
یک شــخصیت و در خانه و در کنار همسرش یک 

شخصیت دیگر داشته باشد.«

با هر مصاحبه از من دورتر می شد

»تینا« با مــرد رویاهایش ازدواج مــی کند. مهریه 
معقولی در نظر گرفته می شود و عروسی خیلی 
مختصری. او حالا فکر می کند خوشبخت ترین 
انسان روی زمین است تا این که متوجه می شود 
همسرش او را در مصاحبه ها و در مراسم مختلف 
مخفی می کند: »زندگی ما از دوره عقد تا دوران 
ازدواج مان، چند ماه طول کشید. در این چند ماه 
حتی در مهمانی ها، همسران دوستانش به من 
می گفتند که خیلی خوش شانس هستی و مرد 
خوبی قدم به زندگی ات گذاشته است. خودم هم 
همین فکر را می کردم اما شهرت لعنتی همه چیز 
را در زندگی ما نابود کرد. او مدتــی بعد از ازدواج 
مان معروف و بسیار محبوب شــد و در طول چند 
ماه همــه او را شــناختند و از همان روزهــا بود که 
همه چیز برای من تمام شــد. آن روزهــا، روزنامه 
ها و مجلات یک ســره ســراغش را می گرفتند و 
عکس هایش همه جا پخش شد. هر جا را که نگاه 
می کردی عکس او بود. همه چیــز با روزنامه ها و 
مجلات شروع شد، شاید یکی از دلایلی که تصمیم 
گرفتم با شــما مصاحبه کنم همین بود که بگویم 
همه چیز از شما روزنامه نگارها شروع شد. برخی 
از خبرنگاران حتی او را یک هنرمند خارق العاده 
معرفی می کردند و مرد زندگی من با هر مصاحبه 
از من دورتر می شد. آن روزها از کنار هر کیوسک 
روزنامه فروشی که رد می شدم، عکس او را روی 
جلد مجلات مــی دیدم. اوایل خیلی خوشــحال 
می شدم، مجله ها را می خریدم و آرشیو می کردم. 
نمی دانید چقدر به شوهرم افتخار می کردم تا این 
که مصاحبه های تصویری او در شبکه های مختلف 
شروع شد. مرد رویاهای من رو به روی دوربین ها 
به گونه ای حرف می زد که انگار همسری ندارد. 
این مورد در چندین گفــت و گوی تصویری تکرار 
شد. موضوع آن قدر شور شده بود که حتی خانواده 
ام می گفتند شــوهرت طوری حرف مــی زند که 

انگار مجرد است و این من بودم که جوابی برایش 
نداشتم و دلم با این حرف ها می لرزید.«

مقصرانی از جنس خودم باعث طلاقم شدند

این تازه شروع مشکلات تینا و شوهرش بود. او 
نمی دانست دنیای شــهرت چه دنیای عجیب 
و غریبی است: » طی یک ماه، طرفداران یکی 
از صفحه های اجتماعی اش به حدی رســیده 
بودند که مــن از تعجــب شــاخ در آورده بودم، 
انگار خــودش هم باورش نمی شــد. پیام های 
زیر پست هایش آن قدر زیاد بود که حتی وقت 

نمی کردم همه آن ها را بخوانم 
امــا متأســفانه تعداد زیــادی از 
این پیــام ها متعلق بــه دختران 
جوانی بــود کــه انــگار اصلا به 
دل شکســته یــک زن دیگر فکر 
نمی کردنــد. منتظر بــودم تا او 
اعلام کند که متأهل اســت اما 
او هیچ کاری برای جلب اعتماد 
من نکــرد. در مقابــل کارهایی 
می کرد که هر روز شــکم بیشتر 
می شــد. من مانده بــودم گیج 
و مبهوت. آیــا او مــردی بود که 
من می شــناختم؟ تــا مدتی به 
خاطر غرورم هیــچ حرفی نزدم 
اما بالاخره تصمیمــم را گرفتم 
و به او گفتم: »چــرا در مصاحبه 
هایــت نمــی گویــی متأهلــی؟ 
چرا علامت تأهل را از قســمت 
بیوگرافی صفحه اجتماعی ات 
برداشتی؟ چرا اجازه می دهی 
این همه زن و دختر برایت پیام 
بگذارنــد؟« البته در این جریان 
فقط همسر من مقصر نبود بلکه 
زنانی از جنس خودم هم مقصر 
بودند که بــدون این که کســی 
را بشناســند، شــروع به تعریف 
و تمجیــد از او مــی کردند و این 
مرد زندگی من بود کــه هر روز 
از مــن دورتر و دورتر می شــد.« 

او در جواب تینا جواب های کلیشه ای به زبان 
آورد کــه هیــچ منطقی پشــت اش نبــود: »می 
گفت زندگی خانوادگی و مشترک من به مردم 
ربطی ندارد، اصلا دوست ندارم به سمت این 
حاشیه ها کشیده شوم، به دیگران چه مربوط 

که من همسر دارم یا نه؟«

شوهرم با زنی خارج از کشور ارتباط داشت

زن جــوان بــه این جــای صحبــت مــان که می 
رســیم، لبخندی می زند و انگار چیزی یادش 
آمده باشد با عجله می گوید: »روی گوشی اش 
رمز گذاشــته بــود. کاری که قبــل از آن نکرده 
بود. سعی می کرد جایی بنشیند که من نتوانم 
به صفحه گوشــی اش نگاه کنم. مدام در حال 
چت و ... بود. زمانی که اعتراض می کردم می 
گفت صحبت هایمان کاری اســت.« زن جوان 
یک دفعه تلخ می شــود و می گویــد مدتی بعد 

فهمیده که شــوهرش با زن جوانــی در ارتباط 
اســت. زنــی در آن ســوی آب ها: »هیــچ وقت 
نمی توانم کسانی را ببخشــم که می دانستند 
او ازدواج کــرده ولــی بــا او ارتبــاط داشــتند. 
همســرم جنبه شــهرت را نداشــت. بــه محض 
این که مشهور شــد خودش را باخت. بالاخره 
هم یک روز به خانه آمد و گفــت که می خواهد 
به خارج از کشــور بــرود و در ایران نمــی تواند 

پیشرفت کند.«

برای طلاق از من همکاری خواست

نفس عمیقی می کشــد و ادامه 
ماجرا را توضیح می دهد: »من از 
خانواده نســبتا ثروتمندی بودم 
اما هیچ وقت دوست نداشتم که 
از خانواده ام دور باشم. یک روز 
به خانــه آمد و گفت مــی خواهم 
تو را طــاق بدهــم و بایــد با من 
راه بیایــی چون مــن تصمیمم را 
گرفتــه ام تا از ایــران بــروم. بعد 
از آن ماجــرا، دعــوای ســختی 
بین مــا در گرفــت و من بــه خانه 
پدرم رفتــم. آقای معــروف مدام 
به خانه پدری ام می آمــد و رو به 
روی پدر و مــادرم مــی گفت که 
اگر هرچه زودتر طــاق نگیرم و 
همکاری نکنــم، او می رود و من 
می مانم و کلی مشکل و دردسر 
و برای همین بهتر اســت که با او 
راه بیایــم. در همــان دوران بود 
که پــدرم از غم و غصه مــن دو بار 
سکته کرد و در این شــرایط بود 
کــه مــن ترجیــح دادم زندگــی 
ام را از ایــن فــرد کــه هــر روز زن 
هــای زیــادی برایش پیــام های 
عاشقانه می گذاشتند و گل می 

فرستادند، جدا کنم.«

نمی توانم آرام باشم!

به این جای داســتان که می رســیم، زن جوان 
می گوید که بعد از جدایی فهمیده که همســر 
ســابقش در همان زمانی که در کنار او زندگی 
می کرده با زنان زیادی در ارتباط بوده و حتی 
یکی از آن ها وکیــل پرونده طــاق آن ها بوده 
است: »او به وکیل پرونده مان پیشنهاد ازدواج 
داده اما بعد زیر قولش زده بود. چند زن جوان 
هم فیلم هــا و عکس هایــی از او برایم ارســال 
کردند که بــا دیدن آن هــا حالم خیلــی بد می 
شد. همه آن ها می گفتند همسر سابقم به آن 
ها پیشــنهاد ازدواج داده اما بعدها زیر قولش 

زده است.
 تنها کاری که از دســتم بر می آمــد این بود که 
به تک تک شان بگویم ما جدا شده ایم و روابط 
او به من ربطی ندارد. این گونه آرام می شــدم 
اما کدام زنی اســت که بفهمد همسرش وقتی 
به او می گفته متعهد است و با زنان دیگری در 

ارتباط بوده، بتواند آرام باشد.«

آسیب های روان شناسانه تستی بودن 
کنکور، که حتی زور وزیر آموزش و 

پرورش به حذف آن نمی رسد

چگونه سوالات 4 گزینه ای 
قدرت تفکر را می گیرد؟!

 وزیر آموزش و پرورش در یکی از جدیدترین 
سخنرانی هایش گفته: »در جمع خانواده 
بزرگ آموزش و پرورش بایــد اعتراف کنم 
که زورم به حذف کنکور نمی رســد«. یکی 
از بارزتریــن ویژگی های کنکور، ســوالات 
تستی آن است. سوالات چهار گزینه ای یا 
همان تستی، اختراع جالبی برای معلمانی 
اســت که نمــی خواهنــد درگیر دســتخط 
های کج و معوج و زیاده نویسی های دانش 
آموزان و دانشــجویان شان شــوند! در این 
مطلب نمــی خواهیــم درگیر تســت و نقد 
و بررســی آن شــویم بلکه صرفاً به بررســی 
اجمالی پیام ناگوار تست بسنده می کنیم. 
»عصر ایران« با این مقدمه می نویسد که در 
هر ســوال چهار گزینه ای، تنها یک پاســخ 
درست است و بقیه پاســخ ها کاملًا مردود 
هستند، هر چند بخشی از پاسخ را در خود 
داشــته باشــند. پیام نهفته در دل سیستم 
تستی برای کودکان و نوجوانان این است: 
»برای هر مسئله و مشکلی، تنها یک راه حل 
وجود دارد و این، گزاره ای غیر واقعی است 
و گاه، بســیار ناامید کننــده و مخرب. پیام 
تست که به طور ناخودآگاه منتقل می شود 
در تضاد کامل با زندگــی اجتماعی ما قرار 
دارد. ما باید یاد بگیریم و سپس به فرزندان 
یا دانش آمــوزان خود یاد بدهیــم که برای 
حل هر مشــکلی، فقط به یــک راه حل فکر 
نکنند بلکــه راه های مختلفی را بررســی و 

طی کنند.

   هر مسئله، یک راه حل ندارد
یک معلــم ریاضی که بــه دانــش آموزانش 
می گوید تنها از فرمول و راهی که یاد داده 
اســت باید جــواب را پیــدا کننــد، در واقع 
به دانــش آموزانش یــاد می دهــد که برای 
حل مشــکلات زندگی شــان نیز همان راه 
پیموده یا توصیه شده توسط دیگران را طی 
کنند و خودشــان به دنبال یافتــن یا ایجاد 
راه های جدیــد نگردند چرا که هر مســئله 
ای فقــط یــک راه دارد! »زندگــی تســتی« 
که در آن فکــر می کنیم برای هر مشــکلی 
تنها یــک راه وجــود دارد کــه بایــد آن را از 
قبل آموخت، منشــأ بســیاری از مشکلات 
ماســت. بســیاری از کســب و کارها به این 
دلیل شکســت خــورده انــد کــه صاحبان 
شــان فکر می کردند که تنها یک راه برای 
موفقیت وجود دارد و آن راه هم همان راهی 
است که موفق های قبلی طی کرده اند. با 
این حال بعــد از تقلیــد از راه موفقیت آمیز 
قبلی ها چون به هدف شــان نرســیده اند، 

کار و بارشان را تعطیل کرده اند.

   یاد بگیریم راه های دیگری هم هست
بســیاری از دانش آموزان از درسی مانند 
ریاضــی گریــزان هســتند چــون ریاضی 
آموزش داده شــده در مدارس می گوید: 
»فقط همین یــک راه!« در حالــی که اگر 
راه های مختلفی یاد داده می شــد، شاید 
دانش آموز با راه دوم یا سوم و ... کنار می 
آمد. بسیاری از همسران از هم جدا شده 
اند، چون برای حل هر کدام از مشکلات 
زندگــی مشــترک شــان، تنها بــه راه حل 
های انجام یا توصیه شــده توسط دیگران 
بســنده کرده اند و هرگز ننشســته اند که 
راه های جدیدتری بیابند چون اساساً یاد 
نگرفته اند که ممکن است راه دیگری هم 

وجود داشته باشد.

   عصر جدید، زندگی تستی را بر نمی تابد
هیــچ اشــکالی نــدارد در نظام آموزشــی 
کشــور بــه ویــژه در دوره ابتدایــی و اول 
متوســطه، گاه آزمــون هــای تســتی هــم 
برگزار شود ولی به جای این که همه شان 
چهار جوابی باشــند با یک ســوال درست 
و ســه نادرســت، می توان ســوالات ســه، 
چهار یا پنج گزینه ای طراحی کرد و در هر 
سوال از یک تا چند گزینه صحیح داشت تا 
این پیام را انتقال دهند که در زندگی نیز 
می توان برای یک مســئله چندین جواب 
را دنبال کرد؛ حتی می تــوان همه گزینه 
هــا را نادرســت طراحــی کــرد و از دانش 
آموز خواســت، گزینه صحیــح را خودش 
بنویسد. هدف از این روش، گشودن فکر 
دانش آموزان و رهایی آن ها از پیش فرض 
هاست. )در دوره متوسطه دوم برای آماده 
ســازی دانــش آمــوزان بــرای مســابقات 
علمــی مــی تــوان از تســت های مرســوم 
استفاده کرد.( فراموش نکنیم که دوران 
مطلق انــگاری بــه پایان رســیده اســت و 
نســل جدیــد را باید بــرای عصــری آماده 
کرد که در آن، باید یک پدیده را از زوایای 
گوناگــون ببیننــد و برای رســیدن به یک 
مقصد راه های مختلفی را تجربه و انتخاب 
کنند و حتی خود راه های جدیدی بسازند و 
بروند و پیشنهاد کنند. عصر جدید، زندگی 

تستی را بر نمی تابد.

مناسبتی

زندگی ما از دوره 
عقد تا دوران ازدواج 
مان، چند ماه طول 

کشید. در این چند ماه 
حتی در مهمانی ها، 
همسران دوستانش 
به من می گفتند که 
خیلی خوش شانس 
هستی و مرد خوبی 
قدم به زندگی ات 

گذاشته است. خودم 
هم همین فکر را می 
کردم اما شهرت 

لعنتی همه چیز را در 
زندگی ما نابود کرد 

او مدتی بعد از ازدواج 
مان معروف و بسیار 
محبوب شد و در 

طول چند ماه همه او 
را شناختند و از همان 
روزها بود که همه چیز 

برای من تمام شد

   دختری که به پدرش رفته است
داستان از تقریبا نیم قــرن پیش شــروع شد. 

ــارل توسبای« پدر »هانی  زمانی که »ک
ــوب و  ــ کــــاســــپــــرزاک«، شـــغـــل خـ

ــت مــدیــر  ــم مــطــمــئــنــش در س
یــک کــارخــانــه تولید کفش 

پایتخت  ــاگ،  ــه ــن ــپ ک در 
دانــمــارک را رهــا کــرد با 

این هدف که کارخانه 
خودش را راه اندازی 

کـــنـــد. او خـــانـــه و 
خودرواش را فروخت 
و  همسر  همراه  به  و 

دختر پنج ساله اش به 
شهر کوچک »بردبرو« در 

حومه دانــمــارک نقل 
مــکــان کــــرد. در 

سال 1963 

»کارل« در یک کارخانه خالی و متروکه، کار تولید کفش را آغاز کرد. او 
که کارش در زمینه کفش را در 17 سالگی با شاگردی در یک تولیدی 
کفش آغاز کرده بود در زمینه طراحی کفش های راحت و کاربردی که 
مناسب پا باشند، دیدگاه روشن و درستی داشت. »هانی« در همین 
باره به فوربس گفته: »یادم هست که پدرم به من می گفت: »افراد آگاه 
به مد، کفش های باریک و نوک تیزی که در ایتالیا یا جاهای دیگر تولید 
می شود، به پا می کنند؛ من به آن ها نگاه می کردم و با خودم می گفتم 
حتما این کفش ها پا را اذیت می کند.« شاید همین تفکر بود که باعث 

شد پدرم در نهایت، ایده ساده خودش را در برند جهانی پیاده کند.«

   شروع به کار در 21 سالگی
هانی در 21 سالگی در شرکت پدرش مشغول شد و با کار در بخش های 
مختلف کارخانه، اصول اولیه را فراگرفت. او کارش را با بازدیدهای 
غیررسمی روزانه از کارخانه های دیگر شهر بردبرو آغاز و کارهای دم 
دستی و حتی کارگری را در شرکت پدرش تجربه کرد. اگرچه بسیاری 
از افــراد، حاضر به انجام کارهای سطح پایین در شرکتی که 
عامل  ظاهرا  اما  نیستند  هاست،  آن  نزدیکان  به  متعلق 
موفقیت هانی این شعار او بود که: »شــروع به کار کن و 

چیزی که باید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.«.
سپس »هانی« در دوره ای کوتاه به بررسی چک های 

دریافتی از مشتریان می پرداخت. 
در مرحله بعد، او طبق خواست پدرش به طور رسمی در 
بخش کنترل کیفیت کارخانه مشغول به کار شد. پس 
از کار در بخش های مختلف، هانی در نهایت در سال 
1996 به ریاست بخش نظارت شرکت رسید. با این 
حال زمان گذشت، هانی سخت تلاش کرد و هر روز برای 
پیشرفت بیشتر، برنامه دقیق تری داشت تا این که پدرش 
»کارل« در سال 2004 از دنیا رفت اما از آن به بعد و به لطف 
تلاش های دخترش هانی که هم اکنون رئیس و مالک یکی از 
معروف ترین شرکت های تولیدی کفش در دنیاست، داستان 
زندگی اش در کارخانه ای که به جا گذاشت، همچنان 

زنده است.

   چند نکته جالب درباره شرکت »هانی«
ــی  »هــانــی توسبای« در ســن 58 سالگی بــا دارای
حدود 27 میلیارد دلار، یکی از ثروتمند ترین افراد 
در دانــمــارک و  در فهرست ثروتمندترین زنان 
جهان قرار گرفت. شرکت خصوصی او در شهر 
»بردبرو« اکنون تنها شرکت تولید کننده کفش 
در جهان است که مدیریت و مالکیت تمام 
مراحل تولید کفش را خودش به تنهایی 
در دست دارد. 20 هزار کارمند از 50 
کشور جهان در این شرکت مشغول به 
کار هستند و کفش های راحتی را که 
برای مــردان، زنان و کودکان تولید 
به  جهان  کشور   87 در  کنند  مــی 

فروش می رسانند.

برش های خواندنی از زندگی »هانی کاسپرزاک« یکی از ثروتمندترین زن های دنیا

 فعالیتم را با کارگری 
در شرکت پدرم آغاز کردم!
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 برخی ثروت ها یک شبه به دست می آیند اما برخی دیگر 
موفقیت

 
با طی کردن مسیری دقیق و با گذر از میان چندین نسل، 
به موفقیت و ثروت می رســند. خانم »هانی توسبای 
کاســپرزاک« صاحب 58 ســاله کارخانــه یکی از 
معتبرترین برندهای کفش دنیاست که وبسایت فوربس او را در فهرست 
میلیاردرهای جهان قرار می دهد و ثروتش را از راه دوم به دست آورده است. 
در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به سبک زندگی او و مسیری که برای رسیدن 
به موفقیت طی کرده است. مسیری که به نظر می رسد برای بسیاری از مردم 

جهان، درس آموز باشد.

آیا بچه دار شدن باعث دور شدن زوج ها 
از هم نمی شود؟!

آیا دو نفر که با هم ازدواج می کنند، حتما باید بچه دار شــوند؟! آیا بایدی در این 
باره وجود دارد؟ آیا بچه فقط دردسر و محدود کننده نیست؟ آیا بعد از تولد بچه 

زن و شوهر از هم دورتر نمی شوند؟

مخاطب گرامی، اگر بخواهیم  مشاوره 
زوجین

 
بــه جــواب قانــع کننــده ای 
درباره مسئله بچه دار شدن و 
‌تاثیر آن بر زندگی مشــترک 
برسیم لازم اســت که به هدف زندگی و نیازهای 
خودمان عمیق تر نگاه کنیم. در ادامه به این سوال 

متفاوت شما پاسخ خواهیم داد.

   تولید مثل باعث تکامل انسان می شود
هر موجودی توانمندی هایی دارد و در طول حیات 
خود با اســتفاده از آن ها آثاری به جــا می گذارد. 
ماهیتا همه موجودات توانایــی تولید مثل دارند 
و از آن جا که هر توانمندی یک نیاز اســت که باید 
برآورده شود بنابراین ما با تولیدمثل به نیازی در 
 خود پاســخ می دهیم که باعث رشــد و تکامل ما 
می شود. با این حال به دلایل مختلفی ممکن است 
فرد یا زوجی نخواهند یا نتوانند از برخی توانمندی 
ها و نیازهای ذاتی خود بهره ببرند. این ناتوانی یا 
نخواستن البته یک نقص در وجود آن ها ایجاد می 
کند ولی ممکن است چاره دیگری نباشد. همین 
موضوع درباره بچه دار شــدن هم صادق اســت. 
گاهی اوقات فرزند آوردن می تواند برای هر کدام 
از زن یا مرد یا برای زندگی مشترک آن ها عوارض 
یا پیامدهای ناخوشایندی داشــته باشد. در این 
صورت این به عهــده خود آن هاســت که تصمیم 

بگیرند کدام نیاز یا مسئله برایشان اولویت دارد.

   ایراد از بچه دار شدن نیست
در هر حال باید به یاد داشــت که ایــراد از بچه دار 
شدن نیست چون این یک نیاز ذاتی همچون دیگر 
نیازهاست. در واقع مشکل مربوط به محدودیت 
ها، ضعف ها و ترس های ماست. اگر آوردن فرزند 

به یک رابطه زناشویی آســیب برساند، مشکل از 
جای دیگری است به طور مثال از اعتماد به نفس 
پایین یا خودخواهی یا نداشتن مسئولیت پذیری 
یکی یا هر دوی زوج ها ولی ما  آدم ها  عادت داریم 
به جای مواجه شدن با مسائل شخصیتی و تغییر 
خود صورت مسئله را پاک کنیم و از هر عاملی که 
ضعف ها و ترس های ما را آشــکار مــی کند، فرار 
کنیم و همین موضوع باعث می شود که از بچه دار 

شدن بگریزیم.

   احساساتی منحصر به فرد که فقط والدین 
تجربه می کنند

واقعیت این است که بچه دار شدن و بزرگ کردن 
فرزند، هزینه های مادی و معنوی زیــادی دارد. 
به خصوص در زمانه فعلــی ولی مگر هیچ تکامل 
و پیشرفتی بدون ســختی ممکن است. بله، بچه 
هم می تواند دردسر به همراه بیاورد و هم محدود 
کننده باشــد ولی درعین حال لذت و گشــایش 
خودش را نیز بــه همراه دارد. اصــولا زندگی چه 

به شکل زندگی مشــترک و چه مجردی بدون 
سختی و محدودیت و چالش نیست اما گاهی 

اوقات مواجه شــدن بــا چالش و ســختی در 
نهایت آرامش و آســایش به بار می آورد و در 
این مــورد پــدر و مادری کــه دشــواری ها و 
دردســرهای بزرگ کردن فرزند را پشــت 
سر گذاشته اند، عشق و قدرت و غروری را 
تجربه خواهند کرد کــه با هیچ چیز حاضر 
به عوض کردن آن نیستند ولی برای زن و 
مردی که خود را از این تجربه منحصر به فرد 
محروم کرده اند، در نهایت درک آن عشق و 

قدرت و غرور ممکن نیست.

منیژه مسگری |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

عصر جدید، زندگی تستی 
را بر نمی تابد. هیچ اشکالی 

ندارد در نظام آموزشی 
کشور به ویژه در دوره 
ابتدایی و اول متوسطه، 

گاه آزمون های تستی هم 
برگزار شود ولی به جای 
این که همه شان چهار 

جوابی باشند با یک سوال 
 درست و سه نادرست،

 می توان سوالات سه، چهار 
یا پنج گزینه ای طراحی 

کرد و در هر سوال از یک تا 
چند گزینه صحیح داشت 
تا این پیام را انتقال دهند 
که در زندگی نیز می توان 
برای یک مسئله چندین 

جواب را دنبال کرد

حرف های جالب همسر سابق یک سلبریتی از دلایلی که زندگی مشترک شان را تباه کرد
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